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 چکیده
که پس از فتح بغـداد در سـال         سند تاریخی مجمل و معتبر است       یک  » فتح نامه بغداد  «

سـند  ایـن  . ق به دستور هلاگو و توسط خواجه نصـیرالدین طوسـی نوشـته شـد      .ه 656
نظـامی مغـولان در برابـر        گیـری سیاسـی و عملکـرد       پیروزی از سویی حـاکی از موضـع       

از سـویی    در خصوص گسترش امپراتـوری مغـول اسـت و            ها  آندشمنان و اهتمام جدیّ     
هـایی   گیرا توانست نشانه   گر توانمندی علمی و ادبی نگارنده آن که با انشایی           نمایان دیگر

گـویی خطـاب بـه       ای از تهدید و درشـت      اش را در لفافه    گویا از منویّات سیاسی و مذهبی     
مقالـۀ   .امرای سنی مذهب شام بنویسد و به عنوان یک سند تاریخی بـه یادگـار بگـذارد                

 . به بررسی و تحلیل این موضوع بپردازدحاضر قصد دارد
 

 .الدین طوسی، ملک ناصر، هلاگو خان خواجه نصیر ،سفینۀ تبریزفتح نامه بغداد، : ها کلیدواژه
 
 مقدمه
می بـا   مشـرق اسـلا  ،2منتقـل شـد  » تولوی«به خانواده » اُگتای«که سلطنت از خانواده     هنگامی

 زیـرا سـرداران مغـول کـه         ؛ن روی نداده بود   گشت که هرگز مانند آ     حوادث مهمّ و بزرگی روبرو    
 دانستند و قصد   دیگر باقی ماندن قدرتهای آزاد و مستقل را مجاز نمی          3استادان هنر جنگ بودند   
را   و پادشـاهی مسـلمانان غـرب       4خان بزرگ را از میان بردارنـد      خدا و   داشتند رقیبان ناپارسای    

                                                 
 .25/6/1386: ؛ تاریخ تصویب9/3/1386: تاریخ وصول. 1
و ) ق.. ه662-655: حـک (» أریک بوقـا  «و  ) ق.. ه658-648: حک(» منگو«به نامهای   سه تن از فرزندان تولوی      . 2
 ).261ابن العبری، : لاع بیشتر نکجهت اط(حکومت کردند ) ق. ه693-662: حک( »قوبیلای«
 .90 ساندرز، .3
 .108، همو. 4
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رادر کوچکش هلاگو را بـه عنـوان نایـب          ب) ق. ه658 تا   648: حک(لذا منگوقاآن    .1مطیع سازند 
ای طرح کرد که هدف آن نـابودی اسـماعیلیان            سه جانبه   و برای او نقشۀ    2خود در ایران برگزید   

 .3در ایران، خلافت عباسی در بغداد و مطیع کردن دولت ایّوبیان و ممالیک در مصر و شـام بـود                   
هلاگو نیـز   .4شد راقوروم محسوب میدر این میان، مسأله بغداد و مصر و شام هدف اصلی دربار ق           

به دنبال اجرای اوامر حاکم مقتدر مغول، بسیار حساب شده عمل کرد و اگر مقاومت ممالیک در 
در برابر ایلخانان جهت ابقای دولت خویش نبود، دولت ایلخـانی پـس از نـابودی                » عین جالوت «

هـای   ازهگردیـد و درو  یل مـی ق به یک امپراطوری بزرگ تبـد   اسماعیلیان و ورود به بغداد و دمش      
ایـن پیـروزی     شد؛ هر چند این امپراطوری بی       ها گشوده می    مصر و مغرب اسلامی نیز به روی آن       

 .نیز چندان کم وسعت نبود
در میان خلفا، رعـب و وحشـت        » فدائیان«و  » حشاشین«های   با سقوط اسماعیلیه که با نام     

ای از امرا و حکّام به       حتّی عده . بیشتری گرفت افکنده بودند، قدرت و توانایی رزمی مغولان قوتّ         
ای که این امر، فتح بغداد و سرنگونی خلافـت عباسـی را    به گونه ،5فکر همکاری با هلاگو افتادند    

خلافتی که نفوذ سیاسی و مذهبی آن از بغـداد و           . که مأموریت اصلی هلاگو بود، سرعت بخشید      
ود را از دست داده بـود و در حقیقـت منتظـر             رفت و قدرت سابق خ     عراق و خوزستان فراتر نمی    

 .ای برای انحلال بود بهانه
 شیوه تخویف و تهدیـد       منطقه  هر  ذکر است، مغول براساس رسم معهود خود در فتح         درخور
فرستاد تا در میان آنـان رعـب و         های منطقه می  و فرمان تسلیم به حکّام و قدرت       6برد به کار می  

حیـه سـازش   ها که اغلب کوتاه و کوبنده بودند، رو    این نامه  دردر حقیقت مغولان    . وحشت افکند 
دانستند که مأمور فتح     کردند و خود را فرستادگانی از سوی خدا می         شان را منعکس می    ناپذیری
خواستند که یا تسلیم شـوند و یـا         ها می  ست ایجاد تشویش از همه ملت     ند و به دنبال سیا    ا  جهان

                                                 
 .106، همو. 1
، بـه   جـامع التـواریخ   ل االله،   ض ـرشید الدین ف  :  جهت اطلاع بیشتر درباره هلاکو و اقدامات سیاسی نظامی وی نک           .2

 .378 تا 370؛ ابن العبری، 1367، 1کوشش بهمن کریمی، جلد 
 .57 شبارو، .3
 .42 مرتضوی، .4
؛ بدرالدین لؤلؤ حاکم موصل و عزّالدین کیکـاوس دوّم سـلجوقی    1/333،  دین و دولت در ایران عهد مغول      بیانی،   .5

 ).1/301رشید الدین فضل االله، : جهت اطلاع بیشتر نک(نیز جزو این امرا بودند 
: نـک ( بیان شده است  درباره فرمانهای تسلیم امپراطوری مغول در دوره گیوک خان به قدرتهای اروپایی مطالبی          .6

 ).105 و 98 - 96ساندرز، 
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بـر روی   ) خدای آسـمان  (ها خان بزرگ را نماینده تنگری         نامه نها در ای    آن .آماده هلاکت باشند  
بـر ایـن اسـاس،      . شـمردند    کفر مـی   کردند و خودداری از اعتراف به برتری او را         زمین معرفی می  

 بلکه یک سـلطنت     ،دانستند  دولتهای دیگر جهان نمی    چونها امپراطوری مغول را یک دولت        آن
بایـد  هایی که در درون مرزهای آن قـرار نداشـتند،            ننداشتند که حتّی سرزمی   پ میعالی جهانی   

 فرمانروایان توانایی چون خلیفه     از این رو، وجود   . باشندفرمانبردار و زیر دست و تابعان بالقوه آن         
تافتنـد و   اند بر نمـی  »خان بزرگ «انند حقوق    حقوق وسیعی م   مدّعیآمد   به نظر می  را که   و پاپ   

نستند و در اکثـر     دا  می  جهانی ن و تأمین صلح؟    جها رمانروایی ب  خدا برای فر   نمایندۀتنها خود را    
کردنـد و     قدرت نظامی خویش به سادگی خود را نیروهای الهی فرض مـی             جای اتّکا بر   ها به  نامه
 .1»داند که چه روی خواهد داد خدا می«گفتند  می

ای بـه    نـه د بـه همـراه پیکـی احضـاریّۀ آمرا         هلاگو نیز در پی این سیاست قبل از فـتح بغـدا           
که خلافت در فرستاد و خواستار حاکمیتی شد ) ق. ه655 -640( مستعصم، خلیفه وقت عباسی

ای بـه منشـی آن       هلاگو در این نامه که در منابع معتبر هیچ اشـاره          . اوج قدرت در اختیار داشت    
نشده است، پس از شکایت از اهمال مستعصم در فرستادن قشون برای جنـگ بـا اسـماعیلیان،                  

انـد؛ پـس او نیـز بایـد           حمله مغول از پا درآمده    ر برابر   دها   که بسیاری از پادشاهی   شد    می ریادآو
در بخشی از    .2حاضر شود » خان«د و شخصاً در اردوی      تحکامات پایتخت خویش را تخلیه کن     اس

 :نامه چنین آمده است
از لشـگر   همانا از زبان خاص و عام به سمع شما رسیده باشد که از عهد چنگیـز تـا امـروز                     «

مغول بر عالم و عالمیان چه رفته است و با خاندان خوارزمشاهیّه و سلجوقیه و ملـوک دیالمـه و                    
اتابکان و غیر ایشان که خداوندان با عظمت و شوکت بودند، چه مایه اذلال رفت، به قوت خدای                  

جود قدرت و قدیم و در بغداد به هیچ یک از آن طوایف بسته نبود و در آنجا تختگاه داشتند، با و         
هر آینه چون فرمان برد ما را واجب نباشد کینـه            . ...توانایی که ما راست چگونه بر ما بسته شود        

... و اگر پند نشنود و بـر خـلاف جـدال روا دارد              ... ورزیدن، ولایت و لشگر و رعیت به وی بماند          
 .3»...ن شوی چون من از سر خشم، لشگر به بغداد کشم، اگر تو بر آسمان یا در زمین پنها

فـتح نامـه   «در مقایسـه بـا     تخویف نیست، ولـی     محتوای این نامه هر چند خالی از تهدید و          
 هـای مجـاور فرسـتاد      یان بـه اکنـاف قلمـرو خـود و سـرزمین           که پس از فتح مقر عباس ـ     » بغداد

                                                 
 .71 ؛ شبارو،83ضوی،  همانجا؛ مرت.1
 .110 بب؛ ساندرز، 367ابن العبری، : جهت اطلاع بیشتر نک. 2
 . استنقل شده 2/700، جامع التواریخمتن هر دو نامه که بین خلیفه و هلاگو رد وبدل شده است در . 3
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یـت هلاگـو تنظـیم       زیرا از سویی متن نامه دقیقاً در جهـت مأمور          رسد؛   به نظر می   آمیز مسالمت
اگـر خلیفـه بغـداد بـه خـدمت و طاعـت             «: ه بود  که منگوقاآن به وی گفت     ود، بدین معنی  شده ب 

 و از  1»مبادرت نماید او را هیچ تعرّض نرسانی و اگر لجاج و عناد کند به دیگرانش ملحق گردانی                
 ؛سویی دیگر مخاطب نامه، شخص خلیفه است که در جهان اسلام از مقام معنوی برخوردار بـود                

 .کرد گفت و جانب احتیاط را رعایت می تر سخن می بایست با لحنی نرم گو میبنابر این هلا
 هلاگو که از روز حرکـت بـه سـوی ایـران بـه               ،2گیری نابخردانه خلیفۀ بغداد    به دنبال موضع  

های وی برای فـراهم آوردن   مسألۀ بغداد توجّه داشت و تمهیدات سیاسی و نظامی و بهانه جویی 
مکرّر و  های    از سبق تصمیم وی در این مورد بود، دست به مشورت           مقدمات تسخیر بغداد حاکی   

های مختلف زد و گاه حتّی تظاهر به بیمناکی از دولت عباسی نمـود کـه همـه نـوعی                     استصواب
بازی سیاسی برای آماده سازی افکار عوام و خواص در آسـتانه وقـوع یکـی از بزرگتـرین وقـایع                     

 656 بر فتح بغداد گرفت و در سال         ره نیز تصمیم قطعی   بالاخ .3سیاسی، اجتماعی و تاریخی بود    
 .4های بغداد به روی مغول باز شد ق دروازه..ه

به نزد  » هایی فتح نامه «امّا اولین اقدام سیاسی هلاگو پس از فتح بغداد و قتل خلیفه، ارسال              
ده بود رسماً آگاه    ها را از کار بزرگی که انجام ش        ان ایرانی و غیرایرانی بود تا آن      فرمانروایان مسلم 

بر تمکین از حکومت مغول و برحذر داشـتن ایشـان از خیـال               کند و ضمناً هشداری باشد مبنی     
 و به دلیل اهمیّت منطقه شرقی دریـای مدیترانـه و در رأس آن سـلاطین                 ؛سروری و گردنکشی  

 و مدعی حقـی خـاص     تند  دانس دنیای اسلام در برابر صلیبیون می     مصر و شام که خود را منجی        
 بـه انشـای خواجـه نصـیرالدین          توأم با تهدید و تطمیـع،      تر و   مهّم 5ها  فتح نامه  برای خود بودند،  

                                                 
 .1/370ضل االله، ؛ رشید الدین ف2/70، میرخواند .1
تواند جان ملتی را از مصیبتی خـونین       زیرا تجربه نشان داده بود که فقط تسلیم بلاشرط به فرمانروایی مغول می             .2

 .نجات دهد
 .34 مرتضوی، .3
های مختلف سیاسی و مذهبی در بغداد که با هم اختلاف داشتند بـه خصـوص اختلافـات شـیعه و سـنی            کانون. 4

تـاریخ ادبیـات    صـفا،   ( اوضاع داشت و موجب آشفتگی امور و انهدام قدرت دستگاه خلافت شـد               تأثیر بسیار بدی بر   
 ).3/120 ایران،

ای را به انشاء خواجه طوسـی        ب را از بغداد بازگردانید و نامه       در نوزدهم ربیع الاول هلاگو فرستادگان صاحب حل        .5
 یعنی پس از فـتح بغـداد در محـرم و      ،ق بوده باشد   . ه656تمالاً در ربیع الاول سال      به صاحب حلب فرستاد که اح     

 ربیـع الاول بـه      19صفر همان سال که یکی بلافاصله پس از فتح بغداد به امرای شام فرسـتاده شـد و دیگـری در                      
مـدرس  : بـرای اطـلاع بیشـتر نـک       (صاحب حلب نوشته شد که کوتاه تر و تقریباً شبیه به مضمون نامه اول اسـت                 

 ).34رضوی،
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 .ارسال شدطوسی به زبان عربی 
 

 »فتح نامه«بررسی منابع مربوط به 
آیـد، ابتـدا شایسـته اسـت در          از اسناد مهّم تاریخی به شمار می      » فتح نامه بغداد  «نظر به اینکه    

تـوان بـه سـه     در این خصوص مـی . قرار گیرد به فتح بغداد مورد بررسی    منابع دست اوّل مربوط   
 .دسته از منابع اشاره نمود

طبقـات ناصـری    و نویسـنده آن ندارنـد، ماننـد         » فتح نامه «ای به    منابعی که هیچ اشاره    -1
ق و اندکی پس از سـقوط بغـداد بـه نگـارش              . ه658ج سراج جوزحانی که در سال       اقاضی منه 

 سال پـس از فـتح بغـداد در سـال     طی که کتاب خود را یک  ابن فُوَ  ۀمعالحوادث الجا درآمده و یا    
طقطقـی کـه بـه       ابـن    نوشتۀ ۀمی و الدول الاسلا   ۀنیطالالفخری فی الآداب الس    ؛1ق نوشت .  ه657
ق بـا   .  ه710االله همـدانی کـه در حـدود          ضـل رشـید الـدین ف    جامع التواریخ   ق و   .  ه701سال  

هندی و ایغوری سـاکن در دربـار مغـولان          ایی،  خت/ قراختایی ،ی، چینی همکاری دانشمندان ایران  
 در این آثار بـا آنکـه        .2ترین آثار این دوره است     ایران به نگارش و تألیف درآمد و یکی از با ارزش          

و منشـی آن    » فتح نامه «به نقش خواجه طوسی در فتح بغداد اشاره شده، ولی سخنی از انشای              
 .به میان نیامده است

اشاره شده و متن آن نیز ضمیمه گردیده است، امّا از           » فتح نامه « به   ها  آننابعی که در    م -2
 681/624  یافته در  نگارش( ابن العبری   مختصر الدول   نویسنده آن نامی برده نشده مانند تاریخ        

ق هلاگو نماینده خود    . ه 657در سال   «: طرف چنین آمده است    در این مأخذ معتبر و بی     ) ق. ه
و  .3»...یک نامه به نزد ملک ناصر فرمانروای حلب فرستاد و در نامه چنین نوشته شده بـود                  را با   

هلاگو پس از فتح بغداد     «: آمده) ق. ه723تاریخ نگارش   ( آق سرایی    سلاجقههمچنین در تاریخ    
 و سـپس    4»...همت بر قصد دیار شام گماشت و در آن تفکر و تدبیر، نامه به ملک ناصر نوشـت                   

                                                 
آورد کـه در   ای از از خواجـه مـی   هگوید، نام خان سخن می هنگامی که در احوال قاهر چنگیز  معۀدث الجا الحوادر  . 1

ای کوتـاه اسـت و       الدین عبد المؤمن بن ابی المفاخر به مدینه السلام فرستاد و نامـه             ق به دست صفی   .  ه661سال  
 ).4/556(گوید   نیز از صولت و قدرت مغول سخن میهمچنان در این نامه

االله  رشـید الـدین فضـل     جـامع التـواریخ     در  ؛ البتـه    6/145،  دانش نامه جهان اسلام   ،  »تاریخ نگاری / تاریخ« آژند،   .2
 .ای آورده شده که کاملاً با فتح نامه بغداد متفاوت است نامه
 .380ابن العبری، . 3
›    -  اما درباره ایـن نامـه نیـز   تاریخ سلاجقه آق سرایی هر چند راجع به تاریخ سلاجقه روم است،    . 51  آق سرایی،  .4
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 میـر خوانـد      الصفای ضۀرو کتاب   ،های بعد  در دوره .  به طور کامل آورده است     را»  نامه فتح«متن  
هلاگو پس از فتح بغداد یرلیغی به امرای        «: ای گذرا دارد   نیز به ارسال این نامه اشاره     ) ق. ه902(

 ـ1»...شام فرستاد و ایشان را به اطاعت و بندگی دعوت کرده بود      طبقـات الشـافعیه   بکی در و سُ
 از منشـی آن نـام       که هـر چنـد     به ملک ناصر ذکر کرده،        صورت نامه دیگری را از هلاگو      بریالک

 .2شود که انشای وی باشد های خواجه است، تصور می نبرده، ولی چون به روش نامه
ند که نه تنها بـه نگـارش نامـه و مـتن آن اشـاره دارنـد، بلکـه از                     ا  امّا دسته سوم منابعی    -3

 ـتجـز توان از کتاب      این میان می   در. برند نویسنده آن نیز نام می      ـالامصـار و تـز      ۀی الاعصـار    ۀجی
عبداالله وصّاف شیرازی نام بـرد و شـاید    ) شهاب الدین (الدین   مشهور به تاریخ وصّاف تألیف شرف     

و جواب امـرای شـام بـدان را       » فتح نامه « که متن کامل     شمردبتوان آن را اوّلین مأخذ معتبری       
 وصـّاف  .3اند  و نویسندگان ادوار بعد اغلب از نسخه و متن وی پیروی نموده     آورده و بقیۀ مورخان   

از حکم اشارت پادشاه مولانا اعظم نصیر الدین روَحَ االلهُ روُحَه ایـن             «: گوید چنین می  در این باره  
 مأخذ دیگری کـه در آن، ایـن         .4»... فتح نامه که جان حکمت را در پیکر بلاغت زند نگه داشته             

یخی و نام منشی آن ذکر شده و از منابع نزدیک بـه واقعـه فـتح بغـداد اسـت، مجموعـه                       اثر تار 
 بـن   مؤلف ایـن مجموعـۀ بـا ارزش ابوالمجـد محمـد بـن مسـعود               .  است سفینۀ تبریز مشهور به   

 .5ق گردآوری و کتابت کرده است.  ه723 تا 721را در سالهای آن  عبدالمجید تبریزی است که
رسـاله آغـاز و   : در این مجموعـه آمـده، از جملـه      نصیر الدین طوسی     یازده اثر از آثار خواجه    

 ـلهياالزبـده فـی   ، تفسـیر سـوره اخـلاص   ، تاریخ خوارزمشاهیه، اوصاف الاشراف ،  انجام مـدخل  ، ةئ
 ربیـع  27 و آخرین اثر در    6ق است .. ه723 این آثار ربیع الاوّل سال       تاریخ نگارش همه  . ...منظوم

                                                 
 . اطلاعاتی داده شده است›-
 .4/897 میرخواند، .1
 .4/116سبکی، . 2
ق توسط خواجه رشید الدین فضل االله به غازان خان تقـدیم       .  ه703تاب وصاّف الحضره در تاریخ       سه بخش از ک    .3

در سـه  » فـتح نامـه  «رسـد، ایـن    نظر مـی ق به اولجایتو تقدیم گردید، به .  ه 712شد و بخش دیگری از کتاب در   
: جهت اطلاع بیشـتر نـک     (ق به غازان خان تقدیم شده است،        .  ه 703بخش نخست کتاب قرار داشته باشد که در         

 ).6/451 دانش نامه جهان اسلام،، »تاریخ نگاری/تاریخ«؛ آژند، 340، همانمرتضوی، 
 .83 ،ۀوصاّف الحضر. 4
 .3، ریزسفینه تب  پیشگفتار،پورجوادی، .5
 .440 ،سفینۀ تبریز .6
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المجـد تبریـزی نامـه را چنـین معرفـی           ابوَ.  است آمده، یعنی نامه  الاوّل همان سال به نگارش در     
 هلاگو خان الی الشام مِن انشاء المولی السعید نصیر الحق و الدین             ۀکتابٌ من حضر  «: کرده است 

 .1»...الطوسی طاب مثواه 
 ذوقی و علمی خـود      سفینۀرا ابوالمجد تبریزی در     » نامه هلاگو به امرای شام    «امّا اینکه چرا    

؛ زیرا از سویی این      است داشته شکل و فرم ادبی آن توجّه         وی به  که رسد ده است، به نظر می    آور
 و به طور مشخص حکایت از اطلاعات عمیـق          2آید  به شمار می  نامه از شاهکارهای ادبی آن عصر       

 و از سویی    ،دهد خواجه در زمینه ادبیات عرب دارد و تبحر وی را در بلاغت و فصاحت نشان می               
 گردآوری شده در موضوعات مختلف اسـت و جهـت           سفینهاری که از خواجه طوسی در       دیگر آث 

 عمدتاً به سمت آثار ادبی، فلسفی، علمـی، عرفـانی و            سفینهگیری خاصی ندارد و رویکرد اصلی       
 بـه دلیـل رسـم       سفینههمچنین با آنکه بعضی از قسمتهای       . تاریخی است، نه صرفاً آثار سیاسی     

 سفینهتب نسخه   بودن متن و یا رطوبت دیدگی، ناخواناست و حتّی کا         الخط کاتب و یا کم رنگ       
تـوان   با این حال در یک مقایسه ساده مـی ، »ۀسقیمٍ نسخۀنقلت مِن  «: نویسد پس از نقل نامه می    

 . بسیار شباهت دارد، با آنچه در تاریخ وصّاف آمدهسفینهگفت که متن منقول در 
  و فلسفه در آثار خواجه نصیر الدین طوسی و         مجموعه مقالات گردهم آیی علم     همچنین در 

» نامـه بـه ملـک ناصـر       «ای به زبان فرانسه از خـانم سـیما سـاجد اُرسـینی بـا عنـوان                   در مقاله 
 معرفی شده است که یوسـف اهـل         غیاثی) فواید(فراید  های سیاسی با عنوان       از نامه  ای  همجموع

 1431-32ق مطابق با    . ه 825ل  پسر شمس الدین محمد بن شباب الدین عبداالله جامی در سا          
هر چنـد   . ه است ردیاث الدین خواجه پیر احمد تقدیم ک       وزیر غ   به  را جمع آوری و    ها  آنمیلادی  

ا در بین منابع دسته سوم ذکر       نگارنده خود این مجموعه را مشاهده نکرده، امّا لازم دانست آن ر           
وسـی و مـتن فـتح نامـه و جوابیـه            گفته نویسندۀ مقاله نام خواجه نصیرالدین ط       رب زیرا بنا  کند؛

و مهمّتـرین فصـل فرایـد از         اوّلـین «: نویسد میخانم اُرسینی   . امرای شام در آن ذکر شده است      
ای به زبان عرب که نصـیر       از نامه . کند میو امیران بحث     هاو پادشاه  هاها بین سلطان  تبادل نامه 

ه بـه سـلطان قـاهره ملـک ناصـر         این نام  .الدین طوسی به حکم هلاگوخان نوشته است باخبریم       
سـان سـند اخطاریـه      و از نظر بسیاری از تـاریخ نوی         این سندی قانونی است    …نوشته شده است    
 و بعد از سقوط بغـداد و نـابودی          …ر طوسی به ملک ناصر نوشته شده است       یصاست که بوسیله ن   

                                                 
 .439 همان، .1
 .154، خواجه یادنامه، »تحریرات خواجه«صفا،  .2
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رده بودنـد،   م نوشته شده و به سفیران الناصر که به بغداد مسـافرت ک ـ            1258خلافت عباسی در    
ها که تهدید آمیز و پر دردسر هسـتند در واقـع شـروع                این نامه نگاری   …تحویل داه شده است     

کتاب به صورت اسکن چـاپ       متن نامه که در      : باید گفت  1»…علیه سوریه است     یک لشگرکشی 
را ؛ زییا منابع دیگر آمده استسفینۀ تبریز  یا ۀوصّاف الحضرتر از متنی است که در   خلاصه،شده

.  از اوّل و آخر فتح نامه در آن موجود نیست و از متن نیز جملاتی حذف شـده اسـت                    چند سطر 
شـاید ایـن اخـتلاف ناشـی از     . ستیید غیاثی موجود ناتقریباً نصف آخر جوابیه امرای شام در فر       

 .فاصله زمانی نزدیک به دو قرن باشد
 

 بررسی نکات اختلاف نسخ
 هـا  آن کـه فـتح نامـه در    سفینۀ تبریز و  الاخبارۀمسامر،  صّافتاریخ و با مقایسه سه مأخذ معتبر      

هـای جزیـی در مـتن کـه بیشـتر            توان دریافت که هر سه نسخه علی رغم تفاوت         ، می درج شده 
باشند و اخـتلاف    ، از نظر محتوا تقریباً یکسان می      است... مربوط به رسم الخط و برخی کلمات و         

 گونـه تقسـیم    تـوان بـدین    اختلاف نسخ را می   . سازد   نمی واردها   ای به محتوای آن     ها لطمه   نسخه
 :بندی کرد

اللهـم فـاطر    «با   ، نامه وصّاف به عنوان مثال در نسخه       ،و برخی جملات   اختلاف در الفاظ   -1
 و در   3»باسـمک فـاطر السـموات و الارض       «شود و در آق سرایی با         آغاز می  2»السموات و الارض  

 .4»بسم االله الرحمن الرحیم« با سفینه
ها نوشـته شـده اسـت، مـثلاً در نسـخه             ر نام امرایی که نامه خطاب به آن       اختلاف در ذک   -2
 امـّا  5،»... یعلم الملک الناصر و سیف الدین بن یغمور و علاءالدین القشیمری          «:  آمده است  وصّاف

 القیمـری و  الـدین الـدین یغمـرو علاء   الدین بـن یغمـور، جمـال      به جای سیف    الاخبار ۀمسامردر  
تـر   شبیهالاخبار    ۀمسامر به   سفینه و در این مورد      6آمده است ... الموت   الدین قشتمر و سم     محسا

                                                 
مجموعه مقالات گردهم آیی علم و فلسـفه در آثـار خواجـه نصـیرالدین طوسـی،                 » نامه به ملک ناصر   « اُرسینی،   .1

192. 
 .84وصّاف، . 2
 .51آق سرایی،  .3
 .440، سفینه .4
 .84وصّاف، . 5
 .52سرایی،  آق .6
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 .1است
جایی کلمات و کوتاه و بلند شـدن برخـی جمـلات در جاهـایی کـه عمـدتاً حـاوی                      هجاب -3

رسـاند، ماننـد     ای نمـی    مضمون نامه لطمه  ها به    جایی آن  ه اختلاف و جاب   ویزند  مضامین تهدیدآم 
و لم نُبقِ لَکُم جاهاً و لا عـزاًّ         «:  بدین گونه است   سفینه و   وصّاف پایانی نامه که در نسخه       جملات

و لا تجَدونَ منّا کهفاً و لاحرزاً وینادی علیکم منادی الفنĤ هل تحُِسُ مِنهُم مِن احََدٍ اوَ تسَمَعُ لَهُم          
لـم یبـق مـنکم      «:  چنین آمده اسـت     الاخبار ۀ مسامر  امّا در  2؛»...رکزاً قد انصفناکُم اِذا ارسلناکُم      

 مسـلماً   3» و قد انصفناکم اِذا ارسـلنا      لیۀ و تصبح الارض منکم خا     ۀطی و تذهبونَ مِنّا عظم خا     ۀقیبا
 بـا هـم      بسـیار  تفاوتیکند که از نظر محتوای کلام        می دقت در هر دو جمله ادعای فوق را ثابت        

 .ندارند
هـا قابـل مشـاهده اسـت،      فور در نسـخه اختلاف در صیغۀ غایب و مخاطب افعال که به و          -4
فـای ارضٍ تحـویکم وای بـلادٍ یـأویکم          «  در مقابل  4»فای ارضٍ تحویکم و ای بلادٍ تأویکم      «مانند  

...«5. 
 رسد از نظر محتـوایی مـورد اخـتلاف اسـت،           ها به نظر می    ای که در نسخه    امّا تنها جمله   -5
 ایـن جملـه در       اسـت؛  ولان آورده ای است که خواجه طوسی به هنگام توصیف عملکرد مغ          جمله

 را آشـکار    دسا یعنی در زمین ف    ،6»دَااَظهرنا فی الارض الفس   «:  چنین است  سفینهو  وصّاف  نسخه  
 یعنی زمین از فساد پاک ،7»طهرت الارض مِن الفساد«:  آمده است   الاخبار ۀمسامرکردیم، امّا در    

عاً با توجّه به جملات پیش و پس آن         ند و قط  ا  این دو جمله از نظر معنی کاملاً با هم مخالف         . شد
صـحیح بـه نظـر       سـفینه    ووصـّاف   ها نقـل     گری آن   مغولان و خلق و خوی وحشی      و نیز عملکرد  

 از آوردن جمله بدان صورت منظور خاصی داشته که با           الاخبارۀمسامررسد؛ احتمالاً نویسنده     می
 .8هدف خواجه سازگار نیست

                                                 
 .441، سفینه .1
 .441 و 440؛ سفینه، 84 وصاف، .2
 .52 آق سرایی، .3
 .441، سفینه .4
 . آق سرایی، همانجا.5
 .439، سفینه؛ 84 وصاف، .6
 . آق سرایی، همانجا.7
 .سطور بعدی: نک. 8



 تاریخ و تمدن اسلامی/ 68

 

 »فتح نامه«های  بررسی ویژگی
 های ادبی گی ویژ-الف

 ادبـی و  را صـورت » فتح نامه«ان دو ویژگی مهّم  براساس منابع معتبر، اغلب مورخان و نویسندگ      
را بر سایر حکما که او خواجه طوسی های   توانایی در واقع یکی از      ؛اند دانسته محتوای سیاسی آن  

وی در اکثـر    چنان که نام     ،بلاغت و شیوایی کلام و وسعت اطلاعات ادبی اوست         برتری بخشیده، 
غول، سـادگی   از جمله خصائص سبک وی برخلاف نویسندگان دورۀ م        . الشعراها آمده است  ۀتذکر

 با تعابیری نیکو و     ترین دقائق حکمت را در قالب الفاظ روان و سهل و           و شیوایی است که مشکل    
  در آغـاز و انجـام     و   سـیر و سـلوک    ،   اخلاق ناصـری   کند، به عنوان مثال از کتاب      روشن بیان می  

کـه در آن قصـه عرفـانی سـلامان و           » نمط مقامـات العـارفین    « مخصوصاً   شرح اشارات فارسی و   
 .1شود ابسال را در نهایت بلاغت نگاشته، تبحّر وی در نثر نویسی به عربی و فارسی ثابت می

 به امر هلاگو به ملک ناصر و سایر سلاطین ممالک مجاور فرستاده              نیز که  »فتح نامه بغداد  «
 آثار خواجه طوسی به زبان عربی است که تأثیر عمیقی در محافل ادبی آن عصر بـه                   یکی از  ،شد

اغلـب مورخـان و اهـل       . ، کاملاً هویداست  جا گذاشت و این موضوع از جوابی که بدان داده شده          
ــ ــی .2انــد ده صــنعت تضــمین الآیــات معرفــی کــرده ادب، آن را شــاهکار ایجــاز و در بردارن  حتّ

از «: نویسـد  ب زمان است، در این باره چنین می        از مورخان و اهل اد      که خود یکی   ةالحضر وصّاف
حکم اشارت پادشاه مولانا اعظم نصیرالدین روَّحَ االلهُ روُحَه این فتح نامه را که جـان حکمـت در                   
پیکر بلاغت زنده داشته است در موجزترین عبارتی و معجزترین اشارتی محتوی بر اعلان چنان               

منظور نامه خواجه و جوابیه     [هر دو نامه    «: کند  آق سرایی چنین قضاوت می      و یا  3»...فتح نامدار   
 دیدگاه این دو مورّخ حاکی از تبحر خواجـه در           4»...از نوادر است و در غایت بلاغت        ] امرای شام 

 با انشـایی    هاست که خواجه را نه تنها مرد سیاست بلکه فردی ادیب           نثر عربی و ارزش ادبی نامه     
البته در متن جوابیه امرای شام نیز به این نکته اشاره شـده اسـت               . نماید رفی می گیرا و فاخر مع   

 .5»ماکان الغرض الا اظهار بلاغتک و اعلام فصاحتک«

                                                 
 .86، صفا، همان. 1
 .59 تویسرکانی، .2
 .83وصّاف، . 3
 .51 آق سرایی، .4
 .88،  وصاف.5
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 :های ادبی نامه باید به نکات ذیل توجّه کرد در خصوص ویژگی
ه های ادبی نامه کاربرد صنعت تضمین الآیات است بدین معنی که نگارنـد             یکی از ویژگی   -1

آورد و چون هدف از نگارش نامـه نشـان دادن            برای ادعاهای خود، آیاتی از قرآن را استشهاد می        
بـه عنـوان    . چیرگی و توانمندی مغولان بود، آیات به کار رفته نیز جملگی، آیات جلالیه هستند             

کنـد   ن را در میان امرای شام گوشزد مـی       مثال هنگامی که وجود فسق و عصیان و حسد و طغیا          
فالیوم تجزون عـذاب الهـون بمـا کنـتم تسـتکبرون فـی الارض بغیـر الحـق و بمـا کنـتم                        «آیه  

برد و آن گاه که امـرای         را به کار می    2»سیعلم الذین ظلموا ای منقلبٍ ینقلبون     « و یا    1»تفسقون
 را آورده   3»و ما ادریـک ماهیـه نـارٌ حامیـه         «ترساند آیه    ام را از شعله ور شدن آتش جنگ می        ش

رسد، حاکی از آن است   به نظر می4»اللهمّ فاطر السموات و الارض«  شروع نامه با آیهحتّی. است
تقـدیر  (که اعمال و رفتار خان مغول را از جانب خالق هستی و ذلـّت عباسـیان را امـری مقـدّر                      

 .شمارد می) الهی
  بلکـه لغـات و     ،کنـد   خواجۀ طوسی نه تنها از آیات قرآن برای تفهیم کلام اسـتفاده مـی              -2
کـه بـه قـول تحشـیه نـویس          » ضَنَّ بالمـال  «مانند  . برد  قرآنی را نیز در نامه به کار می        های واژه

» خطـاء « است و یا لفظ 6»و ما هُوَ علی الغیب بضنین« یادآور قول خداوند متعال در آیۀ     5وصّاف
لی الحنـث   یُصّرونَ ع «مانند  » نثحِ« دارد و یا کلمۀ      7»ولا تتّبعوا خُطوات الشیطان   «که اشاره به    

 .ها که دقیقاً در معنای قرآنی آن به کار رفته است های فراوانی از این واژه  و نمونه8»العظیم
صنعت طباق یا تضاد نیز که باعث شیوایی کلام در ادبیات عرب است، از جملـه صـنایع                   -3

 .»یلعزیزکم لدینا ذلیل و کثیرکم عندنا قل«: باشد مانند ادبی به کار رفته در فتح نامه می
 و به حـداقل کلمـات لازم اکتفـا    یی کوتاه و مستقل به کار رفتهها در این فتح نامه جمله   -4

                                                 
 .20احقاف،  .1

 .227شعرا، 2. 
 .10قارعه، . 3
 ).42ص( بسم االله الرحمن الرحیم آمده است سفینهدرنسخه . 4
  کتـاب وصـĤّف را     1272ای که نگارنده از آن استفاده کرده است حاجی آقا بن عبداالله تبریزی در سال                 در نسخه  .5

ه و ایـن کتـاب از روی چـاپ بمبـئ در             تحریر کرده است و برای برخی کلمات در کنار کتاب تحشـیه نوشـته شـد               
کارخانه آخوند ملاصالح صحّاف در تبریز و توسط پسرش محمد مهدی مجدداً به چاپ رسیده است در عهد دولـت                    

 ...اعلی حضرت ناصر الدین شاه قاجار 
 .24تکویر، . 6
 .142انعام،  .7
 .46واقعه،  .8
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یاجی ندارد و رساند و به متمم و مکمل احت      مال می شده است و هر جمله معنی خود را تمام و ک          
قاعـده و مشـوشّ نیسـت        ها بـی    جمُل به یکدیگر باقی است و جمله       به شیوه قدیم عطف متوالی    

 و  غَضَبُهُ فلکم بمَن مضی معُتَبَرٌ     علیه   اِنّا جنداالله، خَلَقَنا مِن سخََطِهِ و سَلَّطنا علی مَن حلَّ         «د  مانن
 .1»...رٌ فَاتعَّظُوا بغیرکم و سَلمّوا اِلینا اَمرَکُم ممِن قَتَلناهُ مَُزدجَِ

طـوف  مع» لفـظ «بیشتر بـه سـمت      ) قرن هفتم (خواجه  باید توجّه داشت که ذوقِ زمان ِ         -5
دارد و در سراسـر فـتح نامـه روانـی و              و اصالت معنی را از نظر دور نمی         ولی خواجه ارزش   ،2بود

خورد و ایـن نکتـه بـر اهـل ذوق             به چشم می   سلاست معنی و زیبایی و هم آهنگی کامل لفظی        
 اسـتادانِ فـن     صـر لفـظ و معنـی بـا ایـن کیفیـت جـز از               پوشیده نیست که تلفیق میـان دو عن       

فقد اَعذرَ مَن اَنذَرَ و اَنصفََ مَن حَذَّرَ فالحصوُن بـین ایـدینا           «:  مانند ،3آید  برنمیر  نویسندگی و شع  
َلاتمنعُ و العساکر لقتالِنا لا تُرد«. 

 ؛ چنـان  »قَلَّ و دَلَّ  «همچنین جملات نامه موزون و مسجع و پرمحتواست و یادآور کلام             -6
معنـی را بـه     ازد و یا مانند شعر، کمـال        س که گاه سیاق قرآن کریم را در ذهن انسان مجسم می          

آورد که اگر از حیث زیبایی و کمال و تناسب با  دهد و اثری به وجود می       اجمال اسلوب پیوند می   
قد خربنا الـبلاد وایتمنـا الاولاد و        «: شعر کاملاً برابر نیست لااقل زیاد هم از آن دور نیست مانند           

خیولنا سـوابق و    ... لینا بالطلب فای الارضٍ تحویکم      اظهرنا فی الارض الفساد فعلیکم بالهرب و ع       
 .4»اننا سلم و مَن رام حربنا ندمعددنا کالرمال فمن رام ام... سیوفنا قواطع 

 ـ         ،کلی لحن نامه بسیار قاطع و کوبنده اسـت        به طور    ر بـا    چنـان کـه گـویی پادشـاهی متکبّ
 است و برای درک این      در راستای تأمین هدف مغول    ؛ یکسره   گوید زیردستان ضعیفش سخن می   

 .با ادبیات عرب کافی استاجمالی موضوع آشنایی 
 
  محتوای سیاسی-ب

که در منابع دست اول و به تبع آن مطالعات و تحقیقـات جدیـد               » فتح نامه بغداد  « مهّم   ویژگی

                                                 
 .84وصّاف،  .1
  نصـیرالدین  یادنامـه خواجـه   ، در   » آثار خواجه نصـیر الـدین طوسـی        نثر فارسی در قرن هفتم وسبک     «خطیبی،  . 2

 .49 و 48، طوسی
جانب تقـارن لفظـی و   به ال خودنمایی نخواهد داشت و اگر  جزیرا اگر نثر روان و مرسل باشد طبعاً در آن لفظ م            .3

 ).50،همو(زیبایی میل کند، معنی البته در آن از صراحت و سهولت خواهد افتاد 
 .، همانجا سفینه؛84 وصّاف، .4
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محتـوی  «: آمده است  ةوصّاف الحضر در  . مورد توجّه قرار گرفته است، محتوای سیاسی آن است        
ان فتح نامدار و اظهار شدید سطوت و مزید اقتدار و ترعید اعطاف و سکان امصـار و                  بر اعلان چن  
  الاخبـار  ۀمسـامر  و در    1»نذار به شوکت استظهار به شامات فرستاد      ام اقطار و اِ   کّ و حُ  ۀتخویف ولاُ 

هلاگو بعد از فتح بغداد همت برقصد دیار شام گماشت و در آن تفکـر و   «: چنین بیان شده است   
مه به ملک ناصر نوشت متضمن تهدید و توعیـد عظـیم و جـواب ملـک ناصـر در غایـت                 تدبیر نا 

 در واقع هر دو مورّخ در بیان کلی، سراسر نامه را حاوی تحریک، تهدیـد و                 2»...صولت و صلابت    
اند و آن را نماد قـدرت طلبـی          ف در بین امرای مصر و شام دانسته       ایجاد رعب و وحشت و اختلا     

 .دان مغول معرفی کرده
به عنوان یک حرکت سیاسی از سوی هلاگـو توجـّه بـه             » فتح نامه بغداد  «امّا درباره نگارش    

 :چند نکته ضروری است
همانگونه که گفته شد ایجاد ترس و وحشت و شرح قهر و غلبه و اشاعه این گونـه اخبـار                   . 1

ر اسناد  دهشتناک جزیی از سیاست ارعاب و تخویف و مورد علاقه سلاطین مغول بوده است و د               
 حفظ امنیت و سـلامتی      از آن، برای    و 3رسمی و مدارک فرمانروایان مغول به صراحت ذکر شده        

 از سویی سیاست نهایی مغول معـدوم سـاختن          4 را به تسلیم وادارند    بردند تا خصم   خود بهره می  
ین همه مراکز قدرت نظامی و سیاسی و روحانی در شرق و غرب امپراطوری چنگیزی بود و آخر                

ایی مغـولان شـدیداً      سلاطین شام و مصر بودند که در برابر کشور گش          گاه و سنگر مسلمانان   پناه
ها بسیار جدیّ بود      لذا میزان خصومت و کینه فرمانروایان مغول نسبت به آن          کردند؛ مقاومت می 

دانسـتند بـرای      از سوی دیگر مـی     ،5کردند  هیچ تهدید و فریبی چشم پوشی نمی       و در این راه از    
 دریای مدیترانه برقرار کننـد   را بر نواحی داخلی شام و سواحلبر مصر باید سلطه خودحاکمیت  

و همه کشورهای عربی اسلامی شرق دریای مدیترانه را به اطاعت خـود در آورنـد تـا سـرزمین                    
هـای غـرب اروپـا       ه دروازه مصر و شام را با هم داشته باشند و درهای مغرب عربـی و انـدلس ک ـ                

 سیاسی  اصلی، خط مشی     چندان که این هدف به عنوان      6 باز شود  ها  آنی  شد به رو   محسوب می 
                                                 

 .28؛ مدرس رضوی، 333 بیانی، .1
 .84-83 وصّاف، .2
 .78 مرتضوی، .3
 .76 تا 71 شبارو، .4
 .84 - 82 مرتضوی، .5
 .1/441، خطط مقریزی، .6
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 .شد دنبال میکومت فرزندان هلاگو و نظامی در تمام دوران ح
خلافـت  سـقوط  فوق تنظیم شـد و در آن، فـتح بغـداد و           فتح نامه بغداد نیز بر اساس هدف      

ت توسـعه امپراتـوری     گویی با امرای ایوبی جه     عباسی امری آسان جلوه داده شده است و درشت        
فنحن مالکوا الارضِ شـرقاً و غربـاً و         «: مغول از ابتدا تا انتهای فتح نامه کاملاً مشهود است مانند          

 حتی جمله 1»...باً فمََیّزوا بعقولکم طُرقَ الصّواب  غصسفینۀٍصحابُ الاموالِ سلباً و نهباً و آخذ کُلَّ ا
و از بیان جملاتی    » والسلامُ علی اهل السلام   «استپایانی نیز با عنایت به این منظور نوشته شده          

 .خودداری شده است...  االله ۀحممانند والسلام علیکم ور
شـش   مقارن آمدن هلاگو به ایران، شام و الجزیره و مصر در دست سـلاطین ایـوبی بـوده و                  

کردنـد،   مـی   و حمص سـلطنت    ۀکرک و حلب و حما    شعبه از آنان در مَیّافارقین و حصن کیفا و          
دست داشتند بـا   الدین ایوبی حکومت مصر را در  لاطین و امرای ایوبی که از ایام سلطان صلاح        س

 2آنکه از مدتی پیش گرفتار کشمکش با عیسویان اروپا و صلیبیون و جهاد با اقوام فرنگ بودنـد،                 
ف  خلا  نیز  با یکدیگر و با افراد دیگر الجزیره و شام و سلاطین سلجوقی آسیای صغیر              امّا پیوسته 

کوشیدند و حتّی کـار       هم می  زمین در تضعیف  قطعه  و جدال داشتند و بر سر یک قلعه و یا یک            
 .3کردنـد   به جایی رسیده بود که مغول را به نـابودی هـم دیگـر تشـویق مـی                  ها  آننفاق در بین    

کـه هـر امیـری بـه طـور مسـتقل عمـل              در میان ملوک شام     » فتح نامه بغداد  « ارسال   ،بنابراین
توانست از عوامل مؤثر در تخریب روحیه و ایجاد  لقوه مستعد چنین نفاقی بودند، میا و ب  4کرد می

 . را فراهم سازدها آنتر  تشویش و اضطراب باشد و اسباب ضعف سریع
کنندگان باقی نگذاشـت      را خواست و هیچ راهی برای توبه       ها  آنقید و شرط     هلاگو تسلیم بی  

 فالویل کل الویل لمِـَن      حمۀی قد نزع االلهُ مِن قلوبنا الر      مَن شک رحم مَن بَکی وَ لانَرِّقُ لِ     فنحن لان «

                                                 
 .85 وصّاف، .1
 .1371، ترجمه دکتر عبدالحسین شاهکار، جنگهای صلیبیمایر، : برای اطلاعات بیشتر نک .2
 .60 -57؛ شبارو، 383 - 381طقوش، : ر نکجهت اطلاع بیشت. 3
اسلامی ب توجه نفاق و فساد جامعه       ؛ طقوش، همانجا؛ اختلافات داخلی ملوک شام از مظاهر جال         155 مرتضوی،   .4

شود در این مورد تحریکات الملک المعظم علیه برادران خود و دشمنی الملک الکامل و                میدر عصر مغول محسوب     
 الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب حلب و دمشق از هلاگو خان بر ضد دیگر ملوک الملک الاشرف و استمداد

ایوبی و روابط خائنانه و پنهانی بعضی از ایوبیان با مسیحیان صلیبی و دشمنی و عداوت ملوک ایوبی مصـر و شـام                       
 ).155مرتضوی، (قابل ذکر است 
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 .1»...لم یکن مِن حِزبنا و قد خَرّبنا البلاد و ایتمنا الاولاد 
ای سراسر فحش و ناسزا دادنـد        به امرای شام رسید جوابیه    »  نامه فتح«هر چند، هنگامی که     

 با به ریشخند گرفتند و قوم مغول رابود ه و نویسنده را که آن همه آیات و امثال در نامه گنجاند         
قولوالکاتبکم الذی وَصفََ مقالتَهُ و صَنَّفَ رسالَهَ مـا  «: 2ت فرا خواندندزر به مبا عباراتی از این قبیل   
 .4 امّا در عمل دچار تفرقه شدند،3»...قَصرتَ بما اَقصَرتَ 

لاطین ایـوبی و ملـوک      س ـعزم مغولان برای برانداختن     سقوط بغداد مرکز اسلام سنتی و       . 2
، و بذل   مصر که تنها قدرت و نماینده اسلام سنتی در برابر کشور گشایی مغولان بودند از سویی               

 بـه  از دیگر سـو، ) به تأثیر همسر نسطوری مذهبش  (عنایت هلاگو نسبت به مسیحیان نسطوری       
و شکسـتن   فرصت را داد که برای گرفتن انتقام شکست جنگهـای صـلیبی             امید و   اروپائیان این   

 باشند  سد مقاومت مجاهدین مصر و شام در صدد ایجاد روابط دوستانه با هلاگو و دربار ایلخانان               
متقابلاً . ادشاهان آن تحریک و تشویق نمایند     کشی به شام و نبرد با پ      و مغولان را نسبت به لشگر     

ارامنـه و    پس از درک اهمیـت ایجـاد اتحـاد میـان مغـول،               ،هلاگو و کتبوقا، فرمانده مسیحی او     
بـدین ترتیـب     .5صلیبیان، همکاری با مسیحیان را بهترین راه برای شکست دادن اسلام یافتنـد            

پیروان متعصب مسیحیت برای خاتمه دادن به نفوذ و قدرت مسـلمین کـه بـه مراتـب بـیش از                     
هر گونه قانون   مسیحیان به کمال علم و ایمان و صنعت و تمدن آراسته بودند، با مغولانی که از                 

 آخـرین سـنگر حکومـت اسـلامی     بر ضـد بهره بودند، متحد شدند و هلاگو را     قاعده انسانی بی   و
تحریک کردند و حتّی در فتح شام صلیبیان، حاکمـان مسـیحی ارمنسـتان در شـرق مدیترانـه                   

 در نتیجـۀ ایـن      .6مغولان را یاری کردند و بر همه امیـران ایـوبی سـرزمین شـام مسـلط شـدند                  
ت توانست امتیازات قابل توجّهی کسـب کنـد و سـرزمین شـام میـان           همکاری، دستگاه مسیحی  

صلیبیان در ساحل و مغولان در مناطق داخلی تقسیم شود و سقوط شهر بغداد، حلب و دمشـق          
 امـّا تـلاش   .7در کنار ساحل شام از حوادث بزرگی بود که مشرق عربی اسلامی را به لرزه درآورد       

                                                 
 .84 وصّاف، .1
 .417 و 1/416 خطط،  مقریزی،.2
 .87  وصّاف،.3
 .278 - 271ابن العبری، :  برای اطلاع بیشتر درباره جنگهای مغولان با سلاطین ایوبی نک.4
ی جنگ ایلخانان با ملوک شام را براساس انگیزه         ا  هکند حتی عد   می این امر بر دور اندیشی نظامی مغولان دلالت          .5

 ).76شبارو، (ند ا هدینی مطرح کرد
 .425 و 1/423،  الملوکالدول  فۀالسلوک لمعر مقریزی، .6
 . 69شبارو،  .7
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 .1های تمدن اسلامی ناموفق بود کست پایهبرای ش) لیبیان و مغولانص(هر دو خطر 
بردند،  میالبته مغولان که از تمنیات و تمایلات اقوام مختلف به نفع کشورگشایی خود سود               

در شهر حلب حتّی به مسیحیان هم رحم نکردند، کلیساها را آتش زدند و بر در مساجد شـراب                   
الدین منکبرنـی   ته شدن جلالدر واقع سخن اشرف موسی ایوبی هنگامی که خبر کش       .2پاشیدند

گویید و خوشحالید؟  به من تبریک می«: محقق شد که گفتق به وی آوردند، .ه 629را در سال 
 مغـولان بـه     به خـدا سـوگند ایـن فقـدان سـبب ورود           . به زودی به اشتباه خود پی خواهید برد       

 .3»وج بودندشود، خوارزمشاهیان مانند سدی بین ما و یأجوج و مأج های اسلامی می سرزمین
نیز حاکی از تحقیر و توهین به مسلمانان و نقاربین آنان است تا حدی کـه      » فتح نامه «متن  

کنـد و    خطاب می » فاجر«ای مسلمان شام را     کاتب آن برای تأمین مصلحت سیاسی مغولان، امر       
قـد  «: به عنوان مثال در فتح نامه آمده اسـت        . بردند میان مسلماً دشمنان اسلام سود می     در این   

 .4»دعائکم علینا لایستجاب ... ۀ و ثبت عندنا انّکمُ الفجرۀثبت عندکم انّنا الکفر
البته نباید فراموش کرد، هر چند رقابت با ملوک مصر و شـام و اتحـاد بـا ارامنـه بـا هـدف                        

خانان بـه دیـن اسـلام نیـز         شکست دین اسلام صورت گرفت، اما از عوامل غیرمستقیم توجّه ایل          
ن که قشر عظیم جامعه را      شود؛ بدین شرح که مغولان برای آنکه خود را به مسلمانا           محسوب می 
دادند، نزدیک کنند و حربـه جهـاد بـا کفـر را از آنـان بگیرنـد و از پشـتیبانی عامـه                         تشکیل می 

بردنـد و خـود را متظـاهر بـه احساسـات             از آیات قرآن بهره می    » فتح نامه «برخوردار گردند، در    
کم همـین امـر و نیـز عـدم تعصـب دینـی و                دادند و کم   وت اسلامی نشان می   ینی و روحیه اخ   د

خان  رو پهناور ایلخانی در دروه غازان     بعدها موجب رونق اسلام در قلم      5مذهبی فرمانروایان مغول  
 .شد

 
 »فتح نامه«بررسی اهداف نگارنده 

 برای حفظ جان    هر چند در جریان حمله دهشتناک مغول به ایران بسیاری از دانشمندان ایرانی            
خود از ایران هجرت کردند، امّا آن دسته از اندیشمندان و مردان برجسته سیاسی که در قلمـرو                  

                                                 
 .182 و 181 ساندرز، .1
 .7/80تغری بردی، این ؛ 2/125ذهبی، . 2
 .6/27تغری بردی، ا .3
 .85 وصّاف، .4
 . بب171ساندرز، :  جهت اطلاع بیشتر نک.5
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نی ک خشـم و بـدگما     ی ـایلخانان ماندند، با آنکه مجبور به رعایت مصلحت زمانه و احتـراز از تحر             
 و تمـدن     تحت تأثیر وجدان ملی و مذهبی و در جهت احیای فرهنـگ            فرمانروایانِ جدید بودند،  

ترین عامل  مهماسلام و ایران و تأمین استقلال سیاسی و اجتماعی و تمهید استقلال مذهبی که               
آنان . شد، تلاش نمودند   م ایرانی در عصر اسلامی محسوب می      تعیین کننده در حیات تاریخی قو     

 ـ                     ق از فضای باز فکری و مذهبی ایجاد شده که حاکی از تحوّل اجتماعی و دینـی عمیـق و از رون
افتادن بازار تعصّب و سیاست خشن مذهبی بود، در جهت رهـا شـدن از ربقـۀ نفـوذ و سـیطرۀ                      

 در نتیجه در بستر یک حرکت فرهنگی و علمـی منسـجم بـا تحمـل ایلغـار                   .1سنتی بهره بردند  
مغول توانستند دولت ایلخانی را در محیط مذهبی، اداری و سیاسی و اجتماعی ایران مسـتهلک                

 .2کم دولت ایلخانی مشخصات ملی و تاریخی کاملاً ایرانی به خود گرفت  که کمیا هسازند به گون
شایان ذکر است، در ایفای مسئولیت بسیار سنگین احیای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در               
. عصر مغول یکی از افرادی که نقش بسیار مؤثری بر عهده داشت، خواجه نصیرالدین طوسی بود               

، تقویت عنصـر ایرانـی،      های علمی   در زمینه  های گسترده  ان، فعالیت ایت از دانشمندان مسلم   حم
 .3باشد های فرهنگی وی می ی از فعالیتا هگوش... های مذهب تشیع  تحکیم پایه

 و مجموعـه مهـّم      سفینۀ تبریـز   و   ۀوصّاف الحضر  به تصریح منابع دست اول و معتبری چون       
خواجـه نصـیرالدین    » فـتح نامـه بغـداد      « نگارنـدۀ  غیـاثی، ) فواید(فراید  اسناد رسمی معروف به     

 .4طوسی دانشمند برجسته و فیلسوف و متکلم شیعی و شخصیتی ممتاز در دستگاه ایلخانی بود              
اهـداف نگارنـده ایـن سـند پیـروزی بطـور       » فـتح نامـه  «بنابراین شایسته است با دقت در متن   

 .جداگانه بررسی شود
توان گفت کـه      می    بوده باشد،   شخص خواجه   منعکس کننده نظرات   اگر واقعاً فتح نامه بغداد    

 با زیرکی و ظرافت خاصی در لابلای سیاسـت ارعـاب، تخویـف و تهدیـد کـه مـورد         هوی توانست 
صـفات  «دلخواه مغولان بود و مغایرتی نیز با عقیده و قضاوت ایلخانان در اغلب این امور نداشت                 

رای آینـدگان بـه یادگـار       د و آن را ب    آنان را در یک سند مهّم تاریخی به تصویر کش         » غیر انسانی 
 به صـغیر  اند، فاقد رحم و شفقت  و   ، اهل غیظ و سلطه و قتل و توبیخ و زجر و شکنجه            ها  آن: نهد

                                                 
 .88 مرتضوی، .1
 .85 همو، .2
 .330تا 110 مدرس رضوی، ؛28 -24وسفی راد، ی. 3
مدرس رضوی، احوال و آثارخواجه نصیر الدین طوسی، انشارات اسـاطیر،           :  نصیر الدین طوسی نک     درباره خواجه  .4
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 در زمین تخم فسـاد و        و نمایند و کودکان را یتیم می     ها را نابود    سرزمین کنند، و کبیر رحم نمی   
  .1افکنند تباهی می

 ازایلخانان نداشتند در ای هآنان چون واهم.  بسیار جالب است   امّا جواب امرای شام دراین باره     
گذارنـد و    میبر تمامی صفات غیر انسانی مغولان صحّه        ) ص(آغاز جوابیه ضمن صلوات بر پیامبر     

انا جنـداالله مَخلوقـون مـِن       «گوید   می مثلاً درجایی خواجه     کنند، میجملات کاتب نامه را تکرار      
بانّهم مخلوقـون   «: گویند میکنند و    میجواب نامه جنداالله را حذف      در    امرای شام  ، و »...سخََطه  

 من قلـوبهم ذلـک مـن اکبـر عیـوبهم فهـذه              ۀحمفد نزع االله الر    ...من سخط االله لایرقون لشاک      
 .2»...صفات الشیاطین لا صفات السلاطین 

طوسـی  چه مطالبی در نامـه  «: نویسد می» نامه به ملک ناصر   « در مقالۀ    خانم ساجد اُرسینی  
شود و نقش تـاریخ نویسـان سلسـلۀ ایلخـانی در ارسـال ایـن سـند                   خطاب به ناصر مشاهده می    

 چـون طوسـی     ؛اش دارای اهمیت است    به خاطر جنبۀ سیاسی و مذهبی      »نامه  فتح«این  . چیست
 هر چنـد رشـیدالدین فضـل        .برد در اتحاد سیاسی با مغول به سر می       یک فیلسوف شیعه است و      

ند، ولی انتخاب سیاسـی     ا  هن دیگر درباره این حرکت طوسی سکوت اختیار کرد        االله و تاریخ نویسا   
کنـد کـه نتـایج آن را بـرای تمـدن و فرهنـگ ایرانـی                  نصیرالدین طوسی زمانی معنی پیدا مـی      

قـدرت رسـیدند و در       رالدین طوسی با چند نفر دیگر بـه اوج        یبعد از سقوط بغداد، نص    . بینیم می
 .3»آورندرهای فرهنگ کلاسیک را ب ر را متمدن کردند و پایهه اشغالگعرض چند سال یک قبیل

همچنین در این دوره به علت آزادی مذهبی اختلاف شیعه و سنّی ظهور بیشتری یافت و با                 
 ،در هم شکستن سیطره نفوذ خلافت عباسی و محروم ماندن مذهب اکثریت از پشتیبانی دولـت      

 .4بی و تقویت مذهب شیعه بوجود آمدهای مذه ۀ مساعدی برای تحوّل طبیعی گرایشزمین
اش،   یکی از اهداف مهم خواجه نصیرالدین طوسـی نیـز در طـول زنـدگی پرفـراز و نشـیب                   

در هـایی در کـلام بـرای         خدمت به مذهب تشیع بوده است و به عنوان یک متکلم شیعی کتاب            
کلام شـیعه  در  ی مدرسمتونپیوسته از میه اثنی عشر تألیف نموده که       اثبات حقّانیّت مذهب امّا   

 .5بوده است
                                                 

 .52؛ آق سرایی، 84وصّاف، . 1
 .86،  همو.2
 .191-190مجموعه مقالات گردهم آیی علم و فلسفه، ، »نامه به ملک ناصر« اُرسینی، .3
 .86 مرتضوی، .4
›    - شـود  های علمیه تـدریس مـی       خواجه که هنوز در حوزه    رساله امامت   و  ...  و   د،قواعدالعقای،  تجریدالعقاید مانند .5
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.  اسـت   آن  مـذهبی  بعـد بدین جهت در بررسی این فتح نامه یکی از موضوعات مورد توجـّه              
سؤال این است که چرا خواجه با امرای مسلمان شام که در مقابل تهدید صلیبیون جهان اسـلام     

بوده است   هدف وی سیاسی     گوید؟ و  چنین سخن می  ) هلاگو(انب یک کافر    را نجات دادند، از ج    
 یا مذهبی؟

ی صریح یا روایتـی از اهـل بیـت مبنـی بـر جانبـداری                ا  هتوان جمل  در بررسی متن نامه نمی    
یافت، امّا هنگامی که وی امرای شـام را حـرام           ) امرای شام (خواجه از شیعه در مقابل اهل سنّت        

غیـان و   حسـد، ط  . خوانـد  ضایع کنندۀ سنّت جمعه و جماعت می      خوار و بی ایمان، اهل بدعت و        
لِانّکمُ اکلـتم الحـرام     «کند   فسق و عصیان را در میان آنان رایج و امرای ایوبی را فاجر خطاب می              

وحنثتم الایمان و اَظهرتم البدع و اَضعَتُم الجمُع و اسـتجبتم الفسـوق و العصـیان و فشـا فـیکم                     
ن موضـوع نیـز اشـاره       ویحاً به ای  رسد تل   به نظر می   1»الحسد و الطغیان فاستبشروا بالذلّه و الهوان      

 قابل اعتناسـت  دهند روشنگر مقصود خواجه و کند، زیرا جوابی که امرای شام به این ادعا می         می
العصـیانَ لا غَـروَ اَن      نا البدع و اَضعنا الجمُع و نکسنا الایمانَ و استجبنا الفسوقَ و             قلتُم انّنا اظهر  «

بالاصـول لانبَـالی بـالفروع فـنحن المؤمنـونَ حقـّاً             اَمرنا   ، منکراً ۀیع مُذََکِّراً و کان لشر    کان فرعونُ 
گفتیـد  ( 2»...ه و عَرَفنا تأویلهُ     تحََقَقّنا تنزیل ...  علینا نزل     القرآن ،لایُداخِلُنا عیبٌ و لا یحُاصِرُنا ریَبٌ     

ما اهل بدعت هستیم و سنت جمعه و جماعت را ضایع کردیم و ایمان ما ناقص است و به فسـق   
 و حال آنکه خود منکر شـریعت        اندرز و پند دهد    تعجبی ندارد که فرعون      و عصیان روی آوردیم،   

...  مـا مؤمنـان حقیقـی هسـتیم و           .کند نیازی به فروع ندارد     کسی که از اصول پیروی می     ! است
 کـاملاً نشـانگر بحـث       این جمـلات  ) ... قرآن بر ما نازل شده       ،تردید ما را فرا نگرفته است     و  شک  

دانستند کاتب نامه خواجه است،  شام است و گویا امرای شام نیز می    مذهبی بین خواجه و امرای      
قولوا لکاتبکم الذی وَصفََ    «دهند    کاتب فتح نامه را مورد خطاب قرار می        ،زیرا در جایی از جوابیه    

صَریرِ بابٍ  ما عندَنا کِتابکَُ الّا کَ، اوَجَزتَ و بالغَتَ واالله،مقالَتَهُ و صَنَّفَ رسالته ما قَصّرتَ بمِا اَقصَرتَ      
 شـیئا و غابـت   و ما انت الا کما قال القائل حفظتَ  ... ۀلنقِم و اَستَوجبتَ ا   ۀلنعملانک استخفَفتَ ا  ... 

 .3»... عنک اشیاء 

                                                 
 ). بب339 ؛ مدرس رضوی، 28 ی راد،بوسف(›-
 .84 وصّاف، .1
 .86،  همو.2
 .87،  همو.3
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 مغـول    خـان  که خواجه امرای شام را به اطاعـت در برابـر          » فتح نامه «همچنین در جایی از     
خـورد کـه شـاید        بـه چشـم مـی      »کشف الغطا نی اَن   سلمّوا اِلینا امرکمُ قبل   « جملۀ   ،خواند فرامی

نـد و گوینـده را    ا  ه هر چند که امرای شام به آن جواب داد         ، باشد برگرفته از متون دعایی شیعیان    
مهِ ترکیک و فی سبکه تَشکیک لَو کشف الغطا و نـزل            هذا کلامٌ فی نظ   «: ند که ا  هگرفت به تمسخر 

 . ولی باید با احتّیاط بدان نگریست1»القضا
که جوابیه امـرای شـام را        می   هنگا وصّاف باید به جمله صاحب      ،مه این موارد مهمتر   اما از ه  

از بلاد حلب این مکتوب رداّ علـیهم درجـواب تصـدیر            «: نویسد میوی   .کند، توجه نمود   مینقل  
 و  2» ... و رسوخ اعتقاد و تهدید به میعاد قتـل و جهـاد            ]دل، قلب  [: ثبات جاش از   یعنبَکردند مُ 

 .استواجه و امرای شام  بحث مذهبی و اعتقادی ما بین خازاکی این جمله ح
 
 به انشاء خواجه نصیرالدین طوسی» فتح نامه بغداد«متن 

مسینَ وَ اصِرُ اَنَّنا نَزلَنا بغَدادَ فی سَنَهِ خمَسٍ وَ خَهُم فاطِراَلسمواتِ وَ الأَرضِ یعَلَمُ المَلکُِ النّاَللّ
ئلَِ فینا وَ ندَِمَ وَ اَستَوجبََ مِناّ العََدَمَ وَ ضَنَّ بالِمالِ فĤَلَ بهِِ سالِکَها وَ سَئَلنَا وَاسَرنا ما ٍ فَاستَـۀسِتمِّا

ما عمَِلُوا لکَِ ظاهِراً فَوَجَدُوا وَ کانَ ذَخَسیسَۀً یهً نَدًِ نُفُوساً ۀنَفیسلَ وَ استَبدَلَ نَفایِسَ آالأَمُر اِلی ما 
 یَعلَمُ المَلکُِ الناصِرُ وَ بعدُ ِ امّاۀذا تَم اَمْرٌ دَنا نَقصُهُ وَ نحَنُ فی الأِستِزادَقالَ القائِلُ اِحاضِراً وَ قَد 

نّا جُنداُاللهِ خَلَقَنا منِ أءِ الشّامِ واَلأجَنادِ ائِرُ اُمرا وَ سعلاَءُ الدّینِ الُقشَیمِری وَ سَیفُ الَّدینِ بنُ یغَمُورَ
 عَلیَهِ غَضَبُهُ فَلَکمُ بمَِن مضَی معُتَبَرٌ وَ ممِن قَتَلناهُ مُزدجََرٌ فَاتَّعِظُوا سخََطِهِ وَسَلَّّطَنا عَلی مَن حَلَّ

 یحَِلَّ عَلَیکُم مِنَّا الخُطا فَنحَنُ لانَرحَمُ مَن بَکا کمُ قَبلَ اَن یَنکشَفَِ الغِطاءُبغَِیرِکُم وَ سَلِّمُوا اِلَینا اَمرَ
اللهُ منِ قُلُوبنَِا الرَّحمَهَ فاَلویَلُ ثُم الویَلُ لمَِن لَم یَکنُ منِ حِزبِنا وَ قَد وَ لانَرِقُّ لمَِن شکَا قدَ نَزعََ ا

 رضٍخَرَّبناَ البلاِدَ وَایتمَنَا الأَولادَ وَ اَظهَرنا فِی الأرضِ الفَسادَ فعََلَیکُم بِالهَربَِ وَ عَلَینا باِلَطَّلَبِ فَایَ اَ
فمَا لَکُم مِن سُیُوفِنا خلاَصٌ ولاَمِن سِهامِنا مَناصٌ خیُُولُنا سَوابقُِ وَ تحُویکُم وَ ایَ بلاِدٍ تُأویکُم 

سَیُوفنُا قَواطِعُ وَ سِهامُنا خَوارِقُ وَ لُتُوتُنا سَواحقُِ قُلُوبُنا کَالجِبالِ وَعَددَُنا کَالرِّمالِ فمََن رامَ اَمانَنا 
نا لا یُضامُ فَاِن اَنتُمُ قَبلِتُم شَرطَنا وَ اَطعَتُم اَمرَنا کانَ  وَ جارُ مُلکنُا لا یُرامُمَدِسَلِمَ وَ مَن راَمَ حَربَنا نَ

یِکُم تمَادیَتُم فلاَتَلُومُوا اِلّا اَنفسَُکُم وَ  اَبیتَُم وَ عَلی بغَْ اِن اَنتُم خالَفتُم وَ لنَا وَ عَلَیکُم ما عَلیَنا وَ لَکُم ما

                                                 
 .همانجا .1
 .86 و 85،  وصاّف.2
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مَن اَنذَرَ وَ انَصفََ مَن حَذَّرَ فَالحُصُونُ بیَنَ ایَدینا لاتمَنَعُ لکَِ بمِا کسََبَت ایَدیکُم فَقَد اَعذََرَذَ
لایسُمَعُ لاَنَّکُم اَکَلتُمُ الحَرامَ وَ حَنَثتُمُ وَ واَلَعساکِرُ لِقِتالِنا لاتَردُ وَ لاتَدفَعُ وَ دُعائِکُم عَلَینا لایسُتجَابُ 

مَعَ وَ اَستجَِبتُمُ الفسُوُقَ وَ العِصیانَ وَ فشَا فِیکُمُ الحسََدُ الاَیمانَ وَ اَظْهَرتُمُ البِدَعَ وَ اَضعَتُمُ الجُ
ِ وَ الهَوانِ فَالَیَومَ تُجزوَنَ عَذابَ الهُونِ بمِا کنُتمُ تسَتَکبِرونَ فِی الارضِ لۀّّّغیانُ فاَستَبشِرُوا باِلذِواَلطُّ
نَّنا  وَ قَد ثبََتَ عنِدَکمُ أ1»لمَوا ایَ مُنقَلَبٍ ینَقَلِبُونَ الَّذینَ ظَسَیَعلَمُ« الحقَِّ بمِا کنُتُم تَفسُقُونَ وَ بغَِیرِ
ُ فسََلَّطَنا عَلَیکُم مَن بِیدَِهِ اُمُورٌ مُدبَرَهٌ وَ اَحکامٌ مُقَدرَهٌ فعََزیزُکمُ ۀُ وَ ثَبَتَ عِندَنا اَنَّکُم اُلفجََرَۀالکَفَرَ

 لمَِن لَهُ وُنا طَویلٌ وَ الاََمَنُ وَ اَلعف واَلخَوفُ لِمَن هُوَ بَینَ ایَدیلَدیَنا ذَلیلٌ وَکَثیرُکُم عِندَنا قَلیلٌ اَلویَلُ
ٍ غصَباً سَفینۀَخَذْنا کلَُّ اِلَینا سَبیلٌ فَنحَنُ مالِکُو الاَرضِ شرَقاً وَ غَرباً وَ اَصحابُ الاَموالِ سَلباً وَ نهَباً وَ اَ

ُ نارَها وَ تَروَنَ ۀ مِن قَبلِ اَن یَضرِمَ الکَفَرَعُوا عَلَینا بِردَ الجَوابِزُوا بعُِقُولِکُم طُرُقَ الصوابِ وَ اَسرِیفمََ
ٍ ۀهِیَفَتُدهَونَ منِّا بِاَعظَمِ دا لیۀٌو تُصبِْحُ الأرضُ مِنْکُم خا قیۀٌوَ لا یَبْقَی مِنْکُم باشَرارَها وَ تحَطَ اَوزارَها 

 لَکمُ جاهاً وَ لاعِزاًّ وَ لا تجَِدوُنَ مِناّ کَهفاً ولاَحِرزاً وَ یُنادی قٌِ وَ لمَ نُبْۀمِیَوَ ما اَدریکَ ماهیَِه نارٌ حا
عَلَیکُم مُنادی الفَنĤءِ هلَ تحُِس منِهُم مِن احََدٍ اوَ تسَمَعُ لَهُم رِکزاً قَد اَنصَفناکُم اذِ ارَسَلناکمُ فَردُوا 

رُونَ فَکُونواُ عَلی اَمرِکُم بِالمرِصادِ وَ عَلی جادتِکُم جَوابَ الکِتابِ قَبلَ حُلُولِ العَذابِ وَ اَنتُم لا تَشعُ
 وَ نحَنُ قدَ نَثرَنا جَواهِرَ الکلاَمِ 3خِرَ صادٍآ وَ 2 اوَلَ النَّحلِؤُوامِن اِقتِصادٍ فَاِذا قَراَتُم کِتابَنا هذا فَاقَرُ

 .واَلجَوابُ کمَا یَکُونُ واَلسلامُ عَلی اَهلِ السلامِ
 

 مرای شامجوابیه ا
 المُلکَ مَن تَشĤءُ وَ تَنْزِعُ المُلکَ ممِنْ تَشĤءُ وَ تعُزُ مَن            یقُلِ اللّهُم مالکَِ المُلکِ تُؤتِ    «اللهِ التُّوفیقُ    باِ وَ

لمَینَ وَ وَ الحمَدُ ِاللهِ ربَ العا - وَقَفْنا 4»تَشĤءُ وَ تُذِلُّ مَن تَشĤءُ بِیَدکَِ الخَیرُ اِنَّکَِ عَلی کُلِ شَیءٍ قَدیرٌ   
 عَلـی کِتـابٍ     -لِهِ اجَمْعَینَ آ عَلی سَیدِ المُرسَلینَ وَ خاتَمِ النَبّیینَ محُمَدٍ النَّبیِ الأمی وَ عَلی             ۀالصلو

 ِ بَصـرَها االلهُ رُشـدَها وَ صَیراَلصـحیحَ مَقبـولاً     نِیّـۀ ِ السّـلطا  ۀِ وَ اَلسدَ  ۀنِیِ الأیلخا ۀوَردََ مخُبِراً عَنِ الحَضرَ   

                                                 
 .26/227الشُّعراء، . 1
 ... .جِلوه أتی أمرُاللهِّ فلاَ تسَتَْعْ: 16/1النَّحلِْ،  ۀسور. 2

 .وَ لتََعْلَمنَُّ نبَََأهُ بَعدَْ حینٍ: 38/88الصاد،  ۀسور. 3
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عِندَها بِاَنَّهُمْ مَخلُوقُونَ مِن سخََطِ االلهِ مسَُلَّطُونَ عَلـی مـَن حـَلَّ علَیـهِ غَضـَبُهُ لایَرِقُّـونَ لِشـاکٍ وَ                      
م فَهـذِهِ صـِفاتُ     َ مـِن قُلـُوبِهِم وَ ذلـِکَ مـِن اَکبَـرِ عُیـوبِهِ             ۀحمََ باکٍ قَد نَزَعَ االلهُ الرَّ     ۀلایَرحمَُونَ عَبرَ 

ِ لَکُم واعِظاً وَ بمِا وَصَفتُم بِهِ اَنفسَُکُم ناهِیاً وَ رادِعاً           ۀ کَفی بِهذِهِ الشَّهادَ   لاطینِصِفاتُ الس الشَّیاطینِ لا 
 قَبیحٍ وُصـِفْتُم وَ عَلـی لِسـانِ کـُلِّ           کُلِّ کِتابٍ لعُِنتُم وَ بِکُلِّ    یا ایَها الکافِروُنَ لا اَعبُدُ ما تعَبُدوُنَ فی         

ُ االلهِ عَلَی الظّالمِینَ    ۀلَعنَُ کمَا زَعمَتُم الاَ   ۀم مِن حَیثُ خُلِقتُم وَ اَنْتُمُ الکَفَرَ      رَسُولٍ ذُکِرتُم وَ عِندَناخَبَرُکُ   
عَ وَ نَکَثنَا الأَیمانَ وَ اَستجََبْنَا الفسُُوقَ واَلعِصیانَ لا غَروَ اَن کĤنَ            عَنا الجمَُ هَرنَا البِدَعَ وَ اضَ   قُلتُم اَنَّنَا اَظْ  

مِنُونَ حَقّاً لایُداخِلُنا  نُبالی بالفُروُع فَنحَنُ المُؤ    ِ مُنکِراً اَمرُنا بِالأ ُصُولِ لا     ۀیعَ لِلشَّر فِرعَونُ مُذَکِّراً وَ کانَ   
نا تَنزیلَهُ وَ عَرِفنا تَأویلَهُ اِنَّما      زَل تحَقَّقْ عَیبٌ وَ لایحُاصِرُنا ریَبٌ اَلقُرانُ عَلَینا نَزَلَ واَلرَّبُ رَحیمٌ بِنا لَم یَ           

 ـ    ثَاُضرِمَت اذِاَلسمĤءُ انفَطَرتَ وَ اذِاَلکَواکِبُ انْتَ     «لِقَت وَ لجُِلودُِکُم    النّارُ لَکُم خُ   ُرتَ وَ  رتَ وَ اذَِ البِحارُ فج
باعِ  تَهدیدُ اللُّیوثِ بِاللّتوتِ وَ الس      وَ العجََبُ العجََبُ   1»اِذالقُبُورُ بعُْثِرتَ عَلمَِت نَفسٌ ما قَدمَت وَ اخََّرتَْ       

ُ المَضاربِِ وَ   ۀافُنا شَدیدَ تٌ وَ اَک  ۀنِیٌ وَ اَسیافُنا یمَا   ۀیٌ وَ لُتُوتُنا مِصرِ   ۀقِیِّ بِالقِراعِ خیُولُنا بَر   ۀالکمُابِالضِّباعِ وَ   
وَصفُها فِی المَشارِقِ وَ المَغاربِِ فُرسانُنا لُیوثٌ اِذا رُکِبَت وَ اَفراسُنا لَواحقُِ اِذا طُلِبَت وَسُیوفُنا قَواطِعُ                

ت وَ لُتوتُنا سَواحقُِ اِذا نُزِلَتُ جُلُودُنا دروُعُنا وَ جَواشِنُنا صُدورُنا لایُصـَدعُ قُلُوبُنـا بِتشَـدیِدٍ وَ                  اِذا ضُرِبَ 
   ن عَصَیناکُم فَتِلـکَ    خویفٌ وَ لایُزعجُِنا تَزحیفٌ اِ    ِ العَزیزِ الحمَیدِ لایَهُولُنا تَ    ۀجمَعُنا لایُراعُ بِتَهدیدٍ بِقُو

 ـِ سـا  ۀلجَنَُّ وَ اِنْ قُتِلنا فَبَینَنا وَ بَینَ ا       عَۀناکُم فَنعِْمَ اَلبِضا  ن قَتَل ٌ وَ اِ  عَۀطا ٌ قُلـتُم قُلُوبُنـا کَالجِبـالِ وَ        ۀعَ
ُ الغَنَمِ وَ کَثِیرُ الحَطَبِ یکفیهِ قَلیلُ الضَّرَمِ ایََکُونُ مـِنَ المـَوتِ         ۀعَددَُنا کَالرِمالِ فَالقَصّابُ لایََهُولُهُ کَثرَ    

 ـلمَنِنایا فَهجُومُ ا  المَ نایا لا رارُ مِنَ الد  رُنا الاَسĤءَ ما تحَکمُُونَ الفِ     قَرا الذُّلِّرارِنا وَ عَلی    فِ  ـ لـَدیَنا غـا    ۀیّ ُ ۀیَ
 اَبعَـْدَ اَمیرِالمـؤمِنینَ وَ      2»اِنَّ حِـزبَ االلهِ هـُمُ الغـالِبُونَ       «ِ اِن عِشنا سعَیداً وَ اِن مِتْنا شَهیداً الاَ          ۀلمُنیَا

اقِ بـِهِ   ً اِنَّ الشَـّوقَ الـی اللِّح ـ      عَۀم وَ لا طا   ً لا سمَعاً لَکُ   ۀعَالعالمَینَ تَطلُبُونَ مِنّا طا   ِ رَسُولِ ربَ    ۀخَلیفَ
رنا تَطلُبُونَ اَنّا نسَُلِّم اِلَیکُم اَمْرَنا مِن قَبـلِ اَن ینکشَـِفَ اَلغِطـا وَ               لَکافٍ عَن مَطمَْعٍ یَضُرُّنا وَ تخََیلٍ یغَ      

ا هذا کلاَمٌ فی نَظمِهِ تَرکیکٌ وَ فی سِلکِهِ تَشکیکٌ لَو کشُفَِ الغِطـا وَ نَـزَلَ             یَدخُلََ عَلَینا مِنکُمُ الخُط   
ِ اَوثانٍ وَ اتِّّخـاذِِ  ۀعَالقَضا لَبانَ مَن اخَطَا اَکُفرٌ بعَدَ ایمانٍ وَ نَقضٍ بعَدَ بُنیانٍ وَ تَکذیِبٍ بعَدَ تِبْیانٍ وَ طا     
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 ـ    السمَواتَکادُ  «ربَ ثانٍ لَقَد جِئتُم شَیئًا ادِاًّ         1» الأَرضُ وَ تخَِّـرُ الجِبـالُ هـَداًّ        قُّتُ یَتَفَطَّرنَ مِنهُ وَ تَنشَْ
کاتِبِکُمِ الَّذی وَصفََ مَقالَتَهُ وَ صَنَّفَ رِسالَتَهُ ما قَصرتَ بمِا اَقْصَرتَْ اوَجَزتَ وَ بالَغـتَ وَ االلهِ مـا                    الِ اقُولُو

َ سـَنَکتُبُ مـا     ۀلنقِّمََ وَ اَستَوجَبتَ ا   ۀلنِّعمَبابٍ لِأَنَّکَ استخَفَفتَ ا   عِندَنا کِتابکَُ اِلّا کَصَریرِ بابٍ اوَطَنینِ ذُ      
ِ ما کـانَ الغَـرَضُ اِلـّا اِظهـارُ          ۀبَِ وَ التََّهدیداتِ الکاذِ   تَبَۀ مَداً وَ تَلعَبُ بالمُکا    مَد لَهُم مِنَ العَذابِ   قالُوا و نَ  

 کمَا قالَ القĤئِلُ حَفِظَت شَـیئاً وَ غابـَت عَنـکَ اَشـیاءُکَتَبتَ              بلاَغَتکَِ وَ اِعلامُ فَصاحَتکَِ وَ ما اَنتَ اِلّا       
اتی اَمراُاللهِ فـَلا    « لکََ هذاَ الخِطابُ وَ سَیَأتیکَ الجَوابُ        2»سَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلمَُوا ایََ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُون     «

 ـ         3»تسَتعَجِلُوهُ  وَ سـĤئِرُ اُمـرآءِ الشـامِ وَ الاَجنـادِ لا        یمِْری المَلکُِ الناصِرُ وَ یغَمُورُ وَ علاَءُ الـدیّنَ القشَُ
 بَل تَذَرُوا السعیَ اِلـَی الجِهـادِ وَ الایصـالِ           لَ الجِیادِ وَ التِصاقَ البِدادِ    یُحادونَ الزَّنادَ وَ یَنتَظِروُنَ صَهی    

هُم یَقُولُـونَ اِذا کـانَ لَکـُم بـِالحَربِ          اِلی جَهَنَّمَ وَ بَئِسَ المِهادِ وَضَربِ اللِّمَمِ بالِصماصِمَ الحِدادِ وَ کُلُّ          
 ـُ اِلـی قِـرآ    ۀجَُ وَ الحا  حَۀٍ وَ لَدیَکُم هذِهِ الفَصا    ۀحَ سمَّا دُسَواعِ ِ ایـاتٍ وَ تَصـنیفِ حِکایـاتِ وَ تَلفیـقِ           ۀئَ
نَثَرنـا   فَـرَ وَ نَحـنُ مـا      رُ وَ یعُجَلُ االلهُ لمِـَن یَشـĤءُ الظََّ        نحَْنُ مُؤخََّرُ الصفَرِ مَوعِدُنا اَلسحَ     باتٍ وَ ها  مُکاذَ

 . واَلسلام وَ حَصَرٍجَواهِرَ الکلاَمِ وَ ما قعََدنا مَقامَ الملاَمِ بَل قُلنا ما حَضَرَ وَ نعَتَذِرُ مِن عَیٍّ
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